
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  135ـ171، صص 1399 بهار، وسوم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  ي آخوند خراساني مجلس در انديشه
  

  1فردين مرادخاني
  

  چكيده
ي متفكـران آن انقـلاب از اهميـت            حقوقي و سياسي مشروطيت در انديشه      مفاهيم

اين مفاهيم نيازمند توضيح و تبيين اسـت، زيـرا در بيـشتر       . زيادي برخوردار است  
مفهـوم  .  اسـت   آثار مربوط به مشروطيت به اين جنبه از آراي آنها پرداخته نـشده            

عنـوان يكـي از       ي بـه  خراسـان  آخوند. مجلس يكي از اين مفاهيم بسيار مهم است       
رهبران انقلاب مشروطيت توجه خاصي به ايـن مفهـوم داشـت و معتقـد بـود كـه                   

در ايـن   . اي نزديـك دارد     مجلس با اساسِ مشروطيت، يعني تحديد قدرت، رابطـه        
است مفهوم مجلس، مباني مجلس، اهـداف مجلـس و وظـايف             مقاله كوشش شده  
ي   فقيهان در مجلس و رابطـه     ي آخوند خراساني، همچنين نقش        مجلس در انديشه  

است  آخوند خراساني سعي كرده. نهاد مجلس و نمايندگان آن با مردم بررسي شود
دقت بررسي كند كه البته بـه علـت           ها را به    هاي خود هركدام از اين جنبه       در نوشته 

  .هاي او وجود دارد صورت پراكنده در نوشته اي مستقل اين مسائل به نداشتن رساله
   آخوند خراساني، مجلس، مردم، تحديد قدرت، قانون:ليديهاي ك واژه

                                                 
  استاديار حقوق عمومي دانشكده علوم انساني، دانشگاه بوعلي سيناي همدان، . 1
)f.moradkhani@basu.ac.ir  (  

  05/12/1399 :ييد، تاريخ تأ14/04/1399 :تاريخ دريافت
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  مقدمه .1
مشروطيت كوششي براي تحديد و تنظيم قدرت و اتفاقي مهم در دوران جديد ايـران تلقـي                 

يكي از افراد مهم از جهت تأمل نظـري در مـشروطيت ايـران، آخونـد خراسـاني                  . شود  مي
ين تأملات را در خصوص مفـاهيم       تر  است كه به همراه شاگردانش، دقيق     ) ق1329: وفات(

اگرچه نقش او در آن انقلاب بسيار برجسته بود، اما تنها يـك دهـه               . مشروطيت ارائه دادند  
ي   اند و هنوز وجوه متعددي از انديـشه         است كه محققان ايراني متوجه تأملات دقيق او شده        

  .آخوند در خصوص مفاهيم بنيادين مشروطيت ناشناخته مانده است
روسـت كـه      ازايـن . برده بود  ي مشروطيت، يعني تحديد قدرت پي       قلب نظريه آخوند به   

اسـت از محـدود و مـشروطه نمـودن ادارات         مشروطيت هر مملكـت عبـارت     «: نويسد  مي
سلطنتي و دواير دولتي به عدم تخطي از حدود قوانين موضوعه بر طبق مذاهب رسـمي آن                 

ي   لا و قـصر تـصرفات جائرانـه       تحديد اسـتي  «و  ) 246 ، 1385آخوند خراساني،   (» مملكت
متصديان امورات از ارتكابات دلبخواهانه غيرمشروعه به قدر امكان و وجـوب اهتمـام در               
تحديد استيلاء و قصد تصرف مذكور به هر درجه كه ممكن است و به هر عنوان كه مقـدور                   

در . او در اين عبارات، مشروطه را مترادف با محدوديت دانسته است           ).207همان،  (» باشد
 ـ    (هاي سياسـي، مـشروطيت متـرادف بـا تحديـد قـدرت اسـت                  تئوري : بـراي نمونـه، نكـ

Mcllwain,1957; Gorde,1999; Pete,1968( و آخوند اين نكته را به درستي فهميده بود .
پوليتيـك و   «اطلاع نبود و اشارات او به لزوم دانـستن            هرحال آخوند از اوضاع جهان بي       به

هاي جهـان و ديـوان لاهـه و           و نامه به كشورها و مجلس     » مللال  علم سياست و حقوق بين    
 نشان از آشنايي او به تحولات عصر خـود          -امپراتور ژاپن -حتي اشاره به اقدامات ميكادو      

شـود و     ي او مشروطيت باعث رعايت حقوق افراد و برپاداشتن عدالت مـي             در انديشه . دارد
همچنـين بـه بـاور او       . ز واجب است  ازآنجاكه برپاداشتن عدالت واجب است، مشروطيت ني      

با همـين   . شود  ي اسلام مي    مشروطيت باعث تقليلِ ظلم و تحديد آن و نيز باعث حفظ بيضه           
ي   را همراهي با امام زمان و مخالفت با آن را به منزله            تفكر در دفاع از اساسِ مشروطه، آن      

  ).119-108، 1390مير احمدي، (داند  مي» محاربه با امام زمان«
در اين مقالـه كوشـش      . اند  ي آخوند بسيار دقيق بيان شده       يم مشروطيت در انديشه   مفاه
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ي او را بررسـي   خواهيم كرد با نگاهي از نزديك به آراي آخوند، مفهوم مجلس در انديـشه             
پرسش اصلي اين مقاله اين است كه آخوند خراساني چه نگاهي بـه مبنـا، وظـايف و            . كنيم

تـاكنون در تحقيقـات     . هيم بنيـادين مـشروطيت دارد     عنـوان يكـي از مفـا        هدف مجلس به  
هـاي    آوري نوشـته    جمـع . اسـت  ي آخوند پرداخته نشده     شده به اين مفهوم در انديشه       منتشر

هاي آخوند در مورد مـشروطه        ترين گردآوري از نوشته     آخوند توسط يكي از محققان، مهم     
). 1385اسـاني،   آخونـد خر  (است به آن توجـه شـود         است كه در اين تحقيق كوشش شده      

مجموعـه  . اسـت  هاي آخوند را منتشر كرده      برخي نوشته ) تا  ؛ بي 1395(همچنين اكبر ثبوت    
) 1386(و تحقيـق محـسن دريـابيگي         )1390صفاخواه،(ي آخوند خراساني      مقالات كنگره 

عنوان يك موضـوع      ي او از ديگر تحقيقات صورت گرفته است، اما مفهوم مجلس به             درباره
بـراي  (صرفاً برخي از نويـسندگان      . دام از اين تحقيقات بررسي نشده است      ك  مستقل در هيچ  
روش انجـام ايـن تحقيـق       . انـد   اشارات جزئي به اين مـسئله داشـته       ) 1393نمونه، فيرحي، 

هاي دقيق آخوند در مورد مجلـس از          انديشي  توصيفي است و كوشش شده باريك     -تحليلي
  . هاي او روشن شود طريق رجوع به نوشته

  
  ي آخوند   فكري انديشهمباني .2

ي مقدماتي بايد بيان شود تا ضمن تحريرِ محل نزاع مـشخص   براي ورود به بحث چند نكته   
 .  كند شود كه آخوند با كدام مباني فكري، مجلس را تأييد مي

خواهان را  مشروطه. ي سنت است نخستين نكته كه بايد بيان شود تعلق آخوند به انديشه        
زيستند و كساني كه در هواي تجـدد   نِ كساني كه در دنياي سنت مي      توان به دو دسته كلا      مي

، طـالبوف   )ق1295: وفـات (روشـنفكراني چـون آخونـدزاده       . بردند تقسيم كـرد     به سر مي  
كردند دركي از مفاهيم جديد       كوشش مي ) ش1287: وفات(و ملكم خان    ) ش1290: وفات(

خواه پاي در دل سنت       ما فقيهان مشروطه  ي ايرانيان انتقال دهند، ا      به هم رسانده و به انديشه     
اگـر بـه تـسامح بتـوان قيـاس گرفـت، فقيهـان              . توان آنهـا را مـدرن شـمرد         داشتند و نمي  

افـرادي  . هاي آغاز دوران مدرن اروپا قيـاس كـرد          توان با متألهين سده     خواه را مي    مشروطه
زيـستند،    يحي مي ي مس   در دل سنت الهيات انديشه    ) م1347: وفات(مانند ويليام اهل اوكام     
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 توسط اوكام كه    iusبراي نمونه تحول معنايي در مفهوم       -اما طرح برخي مسائل توسط آنان       
اين فقيهان  .  موجب تحولات مهمي در اروپاي آينده شد       - منجر شد  rightبعدها به پيدايش    

ي ايرانـي و      دانستند كه جهان انديـشه      بويي از تحولات جديد به مشامشان رسيده بود و مي         
گونه كه آخوند گفته بود ايـن سـيل عظـيم كـه از          همان. لامي آبستن حوادث مهمي است    اس

ي تيـز     آنها با شامه  . آيد، اگر علماي اسلام كاري نكنند همه را با خود خواهد برد             غرب مي 
توان بر مـدار گذشـته چرخيـد و بايـد مبـاني فكـري                 خود حس كرده بودند كه ديگر نمي      

اين پاي داشـتن در دل و گـل سـنت و            . ديدي فراهم كرد  جديدي براي زيستن در جهان ج     
شد گاه از مفاهيم جديد به شدت دفاع كننـد            هاي اجمالي با مفاهيم جديد، باعث مي        آشنايي

كه آخوند خراساني كـه از نهـادي ماننـد مجلـس              چنان. و گاه سخت در مقابل آنها بايستند      
شدت ايستاد و آن را غيرشـرعي         ظر به كند، در مورد تأسيس دادگاه تجديدن       قد مي   دفاع تمام 
هاي متفاوت و گاه متعارضـي        اين فقيهان به خاطر همين نكته تفاسير و برداشت        . اعلام كرد 

  .دهند از مفاهيم جديد ارائه مي
 بـه  را حكومت آخوند خراساني . بندي آخوند از انواع حكومت است       ي دوم تقسيم    نكته

نوعي از   مشروعه، حكومت است معتقد و كند مي تقسيم غيرمشروعه و مشروعه ي  دسته دو
از  منـصوص  و منـصوب  شود و حاكم    مي متحقق معصومين مورد در تنها حكومت است كه  

به همين دليل مازندراني ديگر فقيـه برجـسته و          ). 207،  1385(است   متعال خداوند جانب
 بـه  نآ زمامـداري  كه هايي  حكومت ».شود  مشروطه مشروعه نمي  «همفكر آخوند گفته بود     

 غيرمـشروعه   حكومـت  -ها در عصر غيبـت      ي حكومت   يعني همه – است غيرمعصوم دست
امـور در آن     مباشـر  كـه  مـشروطه  نظيـر  عادله، نخست سلطنت  :هستند كه دو قسم هستند    

العنـاني خودسـر      مطلـق  حاكم كه جابره ي  ظالمه دوم سلطنت . باشند متدينين و عقلا ي  عامه
 از منظـور  كـه  است ذكر به لازم). 214،  1385ساني،  ؛ آخوند خرا  21،  1395ثبوت،  (باشد  

 ي  پايـه  كه بـر   معناي متداول آن در علم سياست      نه است، شرعي اينجا جواز  در مشروعيت
كـردن ايـن دو نـوع         آخونـد پـس از مـشخص       .است شده استوار اكثريت يا عامه مقبوليت

 مـشروعه غير سـلطنت  شـرع،  منـصوصات  و عقـل  حكم صريح به«كند    حكومت اعلام مي  
در حكومت عادله مـردم مباشـر       ) همان(» .است جابره غيرمشروعه سلطنت بر مقدم عادله،
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امور هستند و در حكومت جابره و ظالمه مردم هيچ نقشي ندارند و يك نفر متكفـل امـور                   
، 1386طباطبـايي،   (ي سلطنت جـور        به اين ترتيب آخوند مشروطيت را در محدوده        .است
، 1393آباديـان،   (دانست كه دفع افسد به فاسد اسـت           اي مي   وعهو حكومت غيرمشر  ) 497
181 .(  

به . ي سوم توجه آخوند به مقتضيات زمان و لزوم تغيير در مباني نظري ديني است                نكته
ي جواد طباطبايي فقيهان طرفدار مشروطيت ناچار شدند فهم جديدي از دريافت ديني               گفته

بود » ي فراغِ شرع منطقه«قرار گرفتن سياست در خود عرضه كنند كه يكي از پيامدهاي آن        
بـا فهـم و   ) ش1288: وفـات (االله نـوري   كه شيخ فضل به گفته همو درحالي). 469،  1386(

اعتنايي به تمايز دو نظـامِ متفـاوت مفـاهيم قـديم و        تفسير محدودي از مباني شرع و در بي       
مييـز آن دو و فهـم جديـدي از          غلتيد؛ نحله آخوند با ت      جديد، از نظامي به نظامي ديگر مي      

همـان،  (كردند  نظام سنت قدمايي با توجه به الزامات دوران جديد، فهمي متفاوت عرضه مي         
داد كـه او دركـي از         ي قشون ملي نشان مي      دفاع آخوند از تشكيل بانك ملي و تهيه       ). 509

يت، بـرده بـود كـه بـا مـشروط          ي اساسي پي    تحولات جديد پيدا كرده است و به اين نكته        
ي آخوند عقلاي عالم متفقند كه        به گفته ). 578همان،  (پذير نيست     بازگشت به گذشته امكان   

اگر مسلك ظالمانـه و  «: نويسد مقتضيات اين قرن مغاير با مقتضيات قرون سالفه است و مي     
طريقه غدارانه سابقه تغيير داده نشود، عنقريب خداي ناكرده اين شعبه از سـلطنت اسـلامي                

كه يكي از محققان گفتـه        اين سخنان چنان  ) 202،  1385(» .منقرض خواهد شد  مضمحل و   
او . موضعي شرعي نيست، بلكه كوششي براي فهم شرع با روحِ مقتضيات زمان است            «است  

و يارانش با تكيه بر عقل عقلايي زمان به اين نتيجـه رسـيده بودنـد كـه اگـر كـشوري در                       
نكرده باشد، شرعيات آن نيز دستخوش مخـاطره        عرفيات خود را با الزامات زمان سازگار        

  ).581، 1386طباطبايي، (» خواهد شد
ترين مباني دفاع او از مشروطيت        ي اصولي آخوند است كه از مهم        ي چهارم انديشه    نكته

هاي گذشته توقف نكند، بلكه آنها را با شرايط زمان و مكـان               آخوند توانست در آموزه   . بود
ي اصـولي او      توجه به بناي عقلا و عقل در انديـشه        ). 160،  1393 آباديان،(باز تعريف كند    

ي   او همچنين از اصطلاحات فقهي مانند مقدمـه       . راهي را براي دفاعش از مشروطيت گشود      
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كما اينكـه از    . برد  براي توضيح مفاهيم مشروطيت بهره مي     ... واجب، واجب عيني و كفايي و     
ي محققان او بنياد حمايتش از   به گفته.وجوب عيني تشكيل قشون و بانك ملي سخن گفت        

هاي شرعي  ي عزيمت او شرع و آموزه كرد و نقطه مشروطه را به نظر عقلاي عالم استوار مي
ي   توان وارد بحث مجلـس در انديـشه         با ذكر اين چند نكته مقدماتي مي      ). 168همان،  (بود  

  .خراساني شد
  

 ي آخوند خراساني  مبناي مجلس در انديشه .3

اساني، براي مجلس اهميت بسيار زيادي قائل بود تا جايي كه يكـي از محققـان                آخوند خر 
معتقد است كوشش آخوند در استوار ساختن مشروطه، خود را در حمايت از مجلس نشان               

را  نخستين دليل حمايت آخوند از مجلس اين است كه آن         ). 208،  1384فيرحي،  (دهد    مي
ططـري و تركچـي،     (دانـد     به سمت ترقي مي   راهي براي خروج از وضعيت كنوني و حركت         

اي بـه مجلـس،       دانـد و در نامـه       مي» ي ترقي   نخستين مرحله «او مجلس را    ). 282،  1390
، 1385(اسـت   » آخرين علاجِ امراضِ مزمنه مهلكه    «نامد كه     تأسيس اين نهاد را اتفاقي مي     

168(                   يعني تأسيس مجلس از يك طـرف آخـرين راه عـلاج بـراي خـروج از وضـعيت ، 
. ي ترقي و ورود به دوران جديد است اسفناك عصر قاجار و از طرفي ديگر نخستين مرحله 

كند كه در حال حاد  آخوند وضع مملكت را به يك نوع بيماري مهلك و خطرناك تشبيه مي
از مويي باريك آويخته و ملت در خواب عميق   «شدن است و شيعيان در مقابل هجوم كفار         

اند و تأسيس مجلس را علاج و درمـان ايـن بيمـاري خطرنـاك                 »و دشمنان بيدار در كمين    
  ).102، 1390به نقل از ططري و تركچي، (داند  مي

ي   او در انديـشه   . اسـت » عقـول متعـدده   «مبناي دوم حمايت آخوند از مجلـس بحـث          
هـاي    كند كه عقول انـسان      اش بر عقل تأكيد فراوان داشت و اين نكته را برجسته مي             اصولي

بديهي است كه عقـولِ عديـده       «: نويسد  گيرند و مي     از يك عقل واحد تصميم مي      متعدد بهتر 
يـا اجتمـاعِ    ) 214،  1385(» كننـد   جهات خفيه و كامنه اشيا را بهتر از يك عقل، ادراك مي           

اين سخن از   ). 215همان،  (است  » رادع  يك عقلِ ناقصِ هواپرست بي    «عقولِ ناقصه بهتر از     
ي آخوند خراساني است كـه تـا حـدي     اه عقل در انديشهدو جهت مهم است، نخست جايگ    
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ي او  اند منبع اول اسـتنباط شـرعي در انديـشه         برجسته است كه برخي از محققان ادعا كرده       
ي اجتهـاد او بيـشتر         اسـت كـه شـيوه       و گفتـه شـده    ) 182،  1392ميراحمدي،  (عقل است   

فقيهان شيعه دليل عقلـي را      بسياري از   ). 360،  1386دريابيگي،  (استدلالي بود تا استنادي     
انـد، بلكـه در فقـدان نـص بـه آن              عرض كتاب و سنت محسوب نكرده       منبعي مستقل و هم   

اند، اما اصوليون متأخري چون آخوند عقل را دليلـي مـستقل بـراي اسـتنباط                  مراجعه كرده 
ي دوم گسست آخونـد       نكته). 120-86،  1391ميرموسوي،  (اند    حكم شرعي معرفي نموده   

شـد   ي رايج در ايران آن زمان بود كه عقل شاه فراتر از اطرافيان فرض و گفته مي  هاز انديش 
رو تبعيت از    برد، ازاين   ي خداوند است، بهتر از ديگران به كنه امور پي مي            شاه چون نظركرده  

شدت مخالف اين نظر بود؛ زيرا بـه نظـر او اولاً              آخوند به . نظرات ديگران بر او لازم نيست     
عمومي تكيه بر عقل فردي كه هـيچ         عقل بهتر از يك عقل است، ثانياً در امور        اجتماع چند   

  .ناظر بيروني ندارد آثار بدي دارد
او . گردد مبناي سوم دفاع آخوند از مجلس به بنياد مشروطيت، يعني تحديد قدرت برمي

تحديد اسـتيلا و قـصر تـصرفات جابرانـه     «مشروطيت دولت را از اظهر ضروريات دينيه و        
تصديان امور از ارتكاب دلبخواهانه غيرمشروعه به قدر امكان و وجوب اهتمام در تحديد              م

آخونـد  (دانـسته   » استيلا و قصر تصرف مذكور به هـر درجـه كـه ممكـن و مقـدور باشـد                  
ي ثبـات     و اسـتقرار نهادهـاي جديـد از جملـه مجلـس را مايـه              ) 207،  1385خراساني،  

كـرد رونـد مـشروطه را بـر           و تـلاش مـي    ) 572،  1386طباطبايي،  (دانست    مشروطيت مي 
، 1388آباديـان،   (ي قانوني رفتارهـا و كردارهـا حفـظ شـود              اي قرار دهد كه صبغه      شالوده

نويسد ظلم و جـور و تعـدي و اجحـاف، بـا فعاليـت و حكمرانـي             اي مي   او در نامه  ). 260
، 1385،  آخونـد خراسـاني   (مبعوثانِ ملت، يعني همان نمايندگان مجلس كمتر خواهد شـد           

كـس    ي شـيعه هـيچ      كردند كه در انديشه     آخوند و شاگردانش اين نكته را برجسته مي       ) 214
اسـت كـه    ترين سخن را نيز خود آخوند گفته      حد داشته باشد و برجسته     تواند قدرت لا    نمي

» الاختيار بودنِ غيرِمعصوم را هر كس از احكام دين شمارد، لااقل مبدع خواهد بود               مطلق«
 بهتـرين راه بـراي تحديـد قـدرت و سـلطنت و              ي او   ترتيب در انديشه    اين  به). 207همان،  (
   ).302، 1390شيرخاني و ابراهيمي، (شدنِ ظلم و تقليل آن، قانون و مجلس است  كم
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ازآنجاكـه تقليـل ظلـم و تحديـد قـدرت در         . ي واجب است    مبناي چهارم مفهوم مقدمه   
داند؛ بنـابراين   ي اين امر مي لس را مقدمهمج ي آخوند از منظر شرعي واجب است و    انديشه

ي فقهـي   شاگردان آخوند نيز از ايـن قاعـده  . ي واجب، واجب است  ي مقدمه   مثابه  مجلس به 
براي نمونه نائيني اعلام كرد تحديد قدرت از نظر شـرعي واجـب اسـت و                . اند  استفاده كرده 

، 1390(واجب اسـت    ي واجب،     ي تحديد قدرت است و از باب مقدمه         قانون اساسي لازمه  
442 .(  

: وفـات (در مشروطيت نخستين بار مستـشارالدوله       . مبناي پنجم شورا و مشورت است     
ي اسـلامي     ي مـشورت در انديـشه       ، مجلس را با قاعده    »يك كلمه «ي    در رساله ) ش1274

و «و  » و شـاورهم فـي الامـر      «او از آيـات شـريفه       ). 51،  1386مستشارالدوله،  (پيوند زد   
استفاده كرد كه بعدها با مخالفت فقيهان مخـالف مـشروطه مواجـه شـد               » ينهمامرهم شورا ب  

آخوند ). 440،  1390نائيني،  (كه نائيني جوابي محكم به آنها داد        ) 458،  1396مرادخاني،  (
از ديدگاه آخونـد در     . دانست  نيز مشورت را مبنايي اساسي براي مشروطيت و حكومت مي         

زم است كه با شور و مشورت، مصالح و مصلحت   مصالح مملكت، حضور عقلاي مسلمين لا     
 كـه در توضـيح افكـار    –ي هيئت علميـه نجـف   در لايحه. مردم و جامعه را تشخيص دهند 

بر قاطبه مكلفين لازم است كه امور راجعه بـه     « نيز آمده است كه      -است آخوند نوشته شده  
حـل و عقـد اداره      بيني عقلا و اربـاب       حفظ و نظم ممالك اسلاميه را به مشورت و صلاح         

و عقل جمعي بـر عقـل فـردي شـاه و حاكمـان و               ) 323،  1385آخوند خراساني،   (» كنند
  .سلطان ارجحيت دارد

بـرده بـود كـه     ي مهـم پـي   آخوند به اين نكته . مبناي ششم مفهوم مقتضيات عصر است     
 ـ                   ر مقتضيات اين عصر با قرون سالفه متفاوت است و در نامه به متدينين همدان بـا تأكيـد ب

امروز عقلاي عالم متفقند كه مقتضيات اين قرن با قرون سـالفه            «: نويسد  مقتضيات عصر مي  
متفاوت است و هر دولت و ملتي در امور عرفيه و موضـوعات خارجيـه از قبيـل تـسطيحِ                    
شوراع و تجهيزِ عساكر بريه و بحريه به طرز جديد و آلات جديده و تأسيس كارخانجـات                 

ه نكند و علوم و صنايع را رواج ندهد در حالت استقلال و حفظ              كه ثروت مليه و وضع حالي     
» مسلك قديمي، جز اضمحلال و انقراض قبحيه نخواهـد داد          جلالت نخواهد بود و بقاي بر     
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  ).216همان،(
گانه كه بخش اعظم آنها را از اصول فقـه اخـذ كـرده                آخوند با توجه به اين مباني شش      
قطعاً، شرعاً  «كند كه     جلس را واجبِ شرعي اعلام مي     بود، در فتاواي شرعي خود، دفاع از م       

و مخالفت بـا آن را مخالفـت بـا        » و عرفاً راجح و بلكه واجب است كه از آن حمايت شود           
هاي آخوند در اين فتـاوا نيـز جالـب            استدلال). 172همان،  (كند    صاحب شريعت اعلام مي   

دفـاع  » شود  حفظ دين مي   اهتمام در تشييد مشروطيت موجب    «كند چون     او اعلام مي  . است
از مشروطيت در حكم جهاد در ركاب امام زمان است و تعـرض بـه مجلـس را در حكـم                     

ي واجب، كليـدي      در كنار كلمه  » قطعاً«ي    آمدن كلمه ). 107همان،  (داند    اطاعت از يزيد مي   
شود به معناي انكشاف كامل و علـم و   است، زيرا در اصول فقه وقتي سخن از قطع گفته مي          

 كه بـر  » مقتضاي تكليف شرعي  «كند طبق     اي تأكيد مي    او در نامه  . ين است و حجيت دارد    يق
مخالفت با آنچه متعلق به تأسـيس دارالـشورا و اجتمـاع هيئـت              «كنند و    عهده دارند عمل  

باشـد    جمعي از موثقين در خصوص كبراي كليه و صغراي شخصيه مجلس دارالشوري مـي             
  ).212همان ،(» حرام است

اي از او     وند از مجلس به حدي بـود كـه وقتـي جمعـي از طـلاب در نامـه                  حمايت آخ 
خواستند حكم دهد كه يكي از شرايط قانون اساسي اين باشد كه هميشه پنج نفر از علماي                 

» شرافت اين مجلس همان مـساوات اسـت   «تهران عضو مجلس باشند ناراحت شد و گفت         
در اين نامـه از     . با اصل دوم متمم نداشت    البته اين سخن آخوند ارتباطي      ). 90تا،  ثبوت، بي (

او خواسته شده بود كه پنج نفر از علماي تهران بدون نيازي به انتخاب توسط مردم هميـشه            
توانند در انتخابات شركت  در مجلس باشند كه با مخالفت او مواجه شد و گفت اين افراد مي 

ي فـوق اولاً مجلـس را از          گانه  آخوند با توجه به مباني شش     . كنند و مردم آنها را برگزينند     
را به مصلحت دولت     داند و ثانياً نظر به مقتضيات عصر، تأسيس آن          لحاظ شرعي واجب مي   

به گفته برخي محققان او نسبتي نوين بين شريعت و سياست برقرار ساخت             . داند  و ملت مي  
  ).  260، 1388آباديان، (كه كانون آن مصالح ملي ايرانيان بود 
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  ي خراساني  در انديشهوظايف مجلس .4
هـاي مهـم خـود        آخوند در يكـي از نامـه      . ي ديگر نشان دادن وظايف مجلس است        مسئله

 ـ(دانـد     وظايف مجلس را شامل سه دسته امور مـي         ). 168،  1385آخونـد خراسـاني،     : نكـ
ي خراساني قوانين دين اسلام، بـه         در انديشه  .است» ي دين   اجراي قوانين محكمه  «نخست  

نت استبدادي معطل مانده و مشروطه فرصت بسيار مناسبي براي خروج از            علت وجود سلط  
كردنـد كـه در حكومـت         ي آخوند همواره بر اين مـسئله تأكيـد مـي            نحله. اين وضعيت بود  

اي نهفته اسـت و آن        ي اجرا نكته    در كلمه . شود  مشروطه، احكامِ اسلامي به اجرا گذاشته مي      
لامي نيست، زيرا به باور آنهـا قـوانين اسـلام كامـل             اينكه نيازي به تدوين قوانين جديد اس      

در عصر قاجار، ايرانيان چون با مـسائل جديـد مواجـه            . است و مشكل در اجراي آنهاست     
رو، در آن زمـان اكثـر         ازايـن . شـد   نشده بودند نيازي به تدوين قوانين جديد احساس نمـي         

ام شريعت اسلامي تبديل به     خواه معتقد بودند اگر احك      روشنفكران و نيز روحانيون مشروطه    
   .قانون شود بسياري از مشكلات جامعه حل خواهد شد

مرتب كردن مصالح دولت و انتظامات مملكت       «ي او     ي مجلس در انديشه     دومين وظيفه 
اي نبـود كـه بـر كـسي           نظمي امور دولت ايـران نكتـه        بي. است» به نحو احسن و نظامِ اتقن     

خواهان اين بود كه اموري كه سابق بـر           صلي مشروطه هاي ا   پوشيده باشد و يكي از خواسته     
ي مصلحت شخـصي      شد بر مبناي قاعده و قانون باشد و ضابطه          انجام مي » صلاحِ شخصي «

ي    نكتـه  -كـه فراتـر از مـصالح افـراد اسـت          -توجه به مـصالحِ دولـت       . كنار گذاشته شود  
زماني كـه از مـصالح      رسد آخوند،     به نظر مي  . اي است كه آخوند به آن باور داشت         برجسته

ي او چيـزي      گفت جداي از مصالح ملت نبود و مصلحت دولت در انديـشه             دولت سخن مي  
  . ي سياسي و حقوقي مدرن است شبيه مصلحت عمومي در انديشه

ي مجلس به نظر او اين بود كه امورات استبدادي دولت را از بين بـرده و                   سومين وظيفه 
مفهـوم خـائن در     . انـد كوتـاه كنـد       ت را ويران كرده    مل  ي  تعديات و دست خائناتي كه خانه     

او بر اين باور بود كه حكومت، امانت است . ي خراساني با تفكر فقهي او نسبتي دارد     انديشه
حقوقي است كه اگر امين در انجام آن تعدي و تفريط كند -و خيانت در امانت مفهومي فقهي

ي   ي ديگـري نيـز وظيفـه        در نامـه  او  . هم مسئوليت مدني دارد و هم مستوجب تعزير است        
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عشريه و رفع تعديات خـائنين و نـشر           مجلس را اجراي احكام شرع و صاحب مذهب اثني        
ي چهارمي را بـراي مجلـس         در اينجا ضمن وظايف قبلي وظيفه     ). 169همان،(داند    عدل مي 

ي   اشـاره . خواهان بـود    هاي اصلي مشروطه    شمارد و آن نشر عدل است كه از خواسته          برمي
تـرك  «اي است كه به متـدينين همـدان نوشـته كـه               گر آخوند به وظايف مجلس در نامه      دي

  ).213همان،(ي پنجم دانسته است  را وظيفه» اجراي مساوات«و » مسلك خبيث استبداد
هايش به برخي ديگر از وظـايف         آخوند بعد از به توپ بستن و تعطيلي مجلس، در پيام          

) ش1288-1285: حكومت(شاه   دولت و محمدعلي  هايي كرده و تأكيد نمود        مجلس اشاره 
گونه معاهده و استقراض بـدون امـضاي          از جمله حق انعقاد هيچ    . حق ورود به آنها را ندارد     

ي اقامت، دادن ماليات به مأمورين ايران و معاونـت بـه          ، گرفتن تذكره  )216همان،  (مجلس  
او در  ). 226همـان،   (كنـد    آنها را حرام و از مصاديق كمك به اين سفاك ظـالم اعـلام مـي               

ي امناي ملت ناقض    كند تغيير قانون انتخابات، بدون امضا و مداخله         ي ديگري تأكيد مي     نامه
  ). 237همان، (مشروطيت است 

كرد بايد    پذيرفت و در زمان استبداد صغير تأكيد مي         وجه نمي   هيچ  او تعطيلي مجلس را به    
د و چون برخي از نماينـدگان در قيـد          همان مجلسي كه منحل شده بود دوباره تأسيس شو        

دهد فعلاً يك  بر دلايلي امكان حضور در مجلس را نداشتند، پيشنهاد مي حيات نبودند يا بنا
ترتيب كه مجلس عجالتاً از اشخاصي كه محل اطمينـان و         اين  به. مجلس موقتي تشكيل شود   

، »امنـاي ملـت  «ي ديگـري از   منتخب ملت باشند و از وكلاي سابقه كـه حاضـرند و عـده           
تـشكيل شـود تـا انتخابـات     ... صورت موقت و براي استحكام اساس و مسئوليت وزرا و   به

براي رفع اين معاذير و ترفيت      «و  ) 236همان،  (حاكم شوند   » مبعوثان ملت «جديد انجام و    
صحيحه انتخابات و حفظ قانون اساسي و مسئوليت وزرا و غيره ذلك، لازم است مجلـس                

ي وافيه ديگر    ي سابقه كه حاضرند به انضمام عده        هيچ تعويق از وكلاي دوره    ملي فعلاً بدون    
تفكيك بـين   ). 237همان،  (» از اشخاص با درايت و محل اطمينان ملت موقتاً تشكيل يابد          

توضـيح آنكـه نـوري وكالـت        . امناي ملت و مبعوثان ملت در اين نامه سخن مهمي اسـت           
نوري، (از منظر شرعي ايراداتي بر آن وارد كرد         ديد و     مجلس را به معناي وكالت شرعي مي      

ي شيخ، نمايندگان مجلـس را وكيـل در           آخوند و شاگردانش برخلاف نحله    ). 294،  1390
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دانستند، يعنـي برآمـده از        بلكه آنها را مبعوثان ملت مي      ديدند،  مفهوم شرعي و فقهي آن نمي     
تي از امناي ملت هم هست، اما       ي آخوند هر مبعوث مل      در انديشه . ميان مردم و منتخب آنان    

گويد در فقـدان مجلـس        رو، آخوند در اين نامه مي       ازاين. هر امينِ ملتي مبعوث ملت نيست     
صورت موقت از امناي ملت استفاده كرد و مجلسي موقتي تشكيل داد و پـس از                  توان به   مي

  .اين دورانِ فترت، مردم از طريق انتخابات، مبعوثان خود را برگزينند
ي آخوند در مورد مجلس وارد كرد، تعدد وظايف  توان بر انديشه   از نقدهايي كه مي   يكي  

وضـع قـانون و     : ي اساسـي دارد     ي حقوق مدرن مجلس دو وظيفه       در انديشه . مجلس است 
در مجلس اول نيز بارها بر سر اين مـسئله بحـث            . ي مجريه در اجراي قانون      نظارت بر قوه  

. ه كار مجلس، ابتدا وضع قانون اسـت و سـپس نظـارت      شد و نمايندگان به درستي گفتند ك      
وظايف متعددي   ي مجلس اشاره كرده و در حقيقت بسياري از          آخوند كمتر به اين دو وظيفه     

  .توانستند از تبعات مشروطيت باشند ي مجلس كه مي كه براي مجلس برشمرده، نه وظيفه
  

  ي خراساني هدف مجلس در انديشه .5
رفاه حالِ رعيت از اهداف اصـلي تأسـيس   . رات دقيقي دارد  آخوند به هدف مجلس نيز اشا     

باشـد  » ترفيه حال رعيت«گفت بايد تأسيس مجلس براي  ي اوست و مي   مجلس در انديشه  
او رفع ظلم در جامعه و آزادي و عدم تعدي و تجـاوز بـه             ). 72،  1390به نقل از اصغري،     (

و » ضروريات ديـن  «م ظلم كند را از      مردم و اينكه قانون، مانع از اين باشد كه حاكم بر مرد           
بـه نقـل از شـيرخاني و ابراهيمـي،          (دانست كه بابي در اصول فقه است          مستقلات عقليه مي  

آخوند با اشاره به اين امر كه برخي موارد در زندگي بشري وجود دارد كـه                ). 316،  1390
رفته باشد آگاه ها با عقل خود به حسن و قبح آن امور بدون اينكه از شرع دستوري گ       انسان

ي مظلـوم و      اغاثـه «همچنـين   . دانـد   هستند، يكي از اهداف مجلس را رفع و تقليل ظلم مي          
. دانـد   ديدگان را نيز از اهداف مجلس مـي         به معناي دفاع از مظلومان و ستم      » اعانت ملهوف 

عنوان ابزاري براي ياري رساندن به  آخوند خراساني با آگاهي از ظلم به مردم، مجلس را به      
ي   ي اسلام نيز از نكـات كليـدي انديـشه           حفظ بيضه . كرد  ديدگان قلمداد مي    مظلومان و ستم  

ي اين نحله به حفـظ مرزهـاي اسـلامي تحـول              خراساني و شاگردانش است كه در انديشه      
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خوانـده شـده اسـت و آن را نيـز از اهـداف مجلـس                » سد ثغورات «يافت كه در سخن او      
  .داند مي

رفـع ظلـم،   : داند هدف از تأسيس مجلس را براي امور زير مي       هايش    او در يكي از نامه    
ي مظلوم، اعانت ملهوف، امر به معروف و نهي از منكر، تقويت دولت و ملـت، ترفيـه                    اغاثه

اي بـه     همچنين در نامه  ). 172،  1385آخوند خراساني،   (ي اسلام     حال رعيت و حفظ بيضه    
كنـد     را به اين وظـايف اضـافه مـي         نجفي صيانت از جان و مال مسلمين و سد ثغورات          آقا

اي ديگر در پاسخ به مخالفان مشروطه هـدف مجلـس را متكفـل                او در نامه  ). 174همان،  (
ي اسلاميه  ي حقه انتظام امور مسلمين، قطع نفوذ خارجه، اجراي احكام شرعيه، اعتلاي كلمه

كـراراً   «:نويـسد   در جـاي ديگـري مـي      ). 177همـان، (داند    و عدم تعدي از حدود الهيه مي      
ام كه مبناي مجلس بر امر به معروف و نهي از منكر و جلوگيري از ظلم حكام و ردع                     نوشته

اي ديگر هدف مجلس را سد ابواب تعـديات           در نامه ). 183همان،  (است  » از ساير منكرات  
مستبدانه، امنيت طرف و شوارع، ترتيبات صحيحه، آسايش عموم مسلمين، آباداني مملكت            

اي به دو تـن از   همچنين در نامه  ). 121،  1390ميراحمدي،  (كند    اعدا اعلام مي  و قلع و قمع     
ي اسلاميه، تقويت ديـن، قطـع نفـوذ           ي حقه   فقهاي ايران، انتظام امور مسلمين، اعتلاي كلمه      

خارجيه، اجراي احكام شرعيه، صدور امر به معروف و نهي از منكر، عدم تعدي از حـدود                  
، 1378نجفي قوچـاني،    (كند    ستبدانه را هدف مجلس اعلام مي     تعديات م  الهيه و رفع ظلم و    

ي   اهداف مجلس در انديـشه    ) 125،  1390ميراحمدي،  (برخلاف نظر يكي از محققان      ). 25
عنـوان هـدف      هايش به   آخوند چند مورد محدود نيستند و نزديك به بيست مورد را در نامه            

  . مجلس ذكر كرده است
 كار برده است، اما حقيقت ايـن اسـت           هاي دقيقي به    اگرچه آخوند در اين زمينه ظرافت     

درسـت  . خواهان از مجلس بسيار زياد بـود        كه در مشروطيت ايران انتظار مردم و مشروطه       
اي است كه بايـد       هاي مشروطيت است، اما مشروطيت نظام پيچيده        است كه مجلس از بنيان    

 علـت همـين مـسئله       بـه . عناصر متعددي در آن به وجود آمده و با هـم هماهنـگ شـوند              
آنهـا  . ها در مجلس اول وظايفي فراتر از آن انتظار داشتند           خواهان خصوصاً انجمن    مشروطه

هـم قيمـت    . دانستند، هم نهادي كه بايد كار مجريـه را انجـام دهـد              مجلس را هم عدليه مي    
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مشروح مذاكرات مجلـس اول كـه   . خواستند و هم مبارزه با شاه را      اجناس را از مجلس مي    
مهم اين دوران است پر است از اين اشارات و گاه توسط عقلاي مجلـس ايـن مـسئله                سند  

كه دقت كنيم آخوند نيـز        چنان. چيز را از مجلس بخواهيم      شد كه قرار نيست همه      گوشزد مي 
از اين قاعده مستثنا نيست و انتظارات بسيار زيادي از مجلس دارد و گـويي مـشروطيت و            

  .ددان مجلس را مترادف با هم مي
  

   متمم قانون اساسي2ي  آخوند و ماده .6
ترين اصول قانون اساسي مشروطيت، اصل دوم متمم بود كه به همت شيخ               يكي از پرمناقشه  

اگرچه متن تهيه شده توسط او در مجلس دچـار تغييراتـي       . االله نوري به تصويب رسيد      فضل
آخونـد  ). 1368 تركمـان، (شد، اما تصويب آن موفقيتي بزرگ براي طرفداران شريعت بود           

اي   خراساني از تصويب و تدوين اصل دوم متمم قانون اساسـي خوشـحال شـد و در نامـه                  
نامه آمده است و قانونيت مواد سياسيه و نحوهـا مـن              ي شريفه كه در نظام      اين ماده «نوشت  

 اسـت، از اهـم مـواد لازمـه و حـافظ              الشرعيات را به موافقت با شريعت مطهر منوط كرده        
هيئت طـراز در مجلـس اول اجـرا نـشد و در             ). 171،  1385(» ن اساس است  اسلاميت اي 

برخـي از   . ي انتخـاب هيئـت طـراز مطـرح شـد            مجلس دوم و بازگشت مشروطيت مسئله     
نمايندگان مجلس مخالف حضور فقيهان بودند و معتقد بودنـد وجـود نماينـدگان فقيـه در                 

تخاب اين افراد و نقـش مـردم        آخوند در اينجا بر نقش مجلس در ان       . كند  مجلس كفايت مي  
ي آخونـد بعـد از    توان گفـت كـه انديـشه    رو، نمي ازاين. در معرفي آنها به مراجع تأكيد كرد 

  .بازگشت مشروطه و شروع به كار مجلس دوم فرق كرده است
وقتي قرار شد كه علماي نجف بيست نفر از مجتهدين مورد اعتماد خود را بـه مجلـس                  

 ميان آنان پنج نفر را برگزيند، ازآنجاكه مـشورت از بنيادهـاي             معرفي كنند و مجلس نيز از     
انديشه و عمل آخوند بود، با علماي مناطق ايران مشورت كرد و كسي را بدون مـشورت و                  

اصل دوم براي او اهميت بسيار زيادي داشـت و          ). 249همان،  (از جانب خود معرفي نكرد      
روحِ سياست اسـلاميه و  «ي  م را به منزلهي بسيار مهمي هنگام معرفي علما اصل دو       در نامه 

عدم مخالفت قوانين «معرفي و هدف از اين نظارت و مراقب را » حافظ استقامت اين اساس
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او در ايـن نامـه بـه        ). 260-259همان،  : براي متن نامه، نك ـ  (اعلام كرد   » با احكام شرعيه  
تهدينِ عدولِ عـارفينِ بـه      مج«هاي اعضاي اين هيئت اشاره كرده و نوشت آنها بايد             ويژگي

باشند، يعني اين افـراد بايـد سـه ويژگـي اجتهـاد، عـدالت و آگـاهي بـه                   » مقتضيات عصر 
شـمارد و آن     او در ادامه دو ويژگي ديگر براي اين افراد برمي         . مقتضيات زمان را دارا باشند    

 .اسـت » صـاحبِ قبـولِ عامـه بـودن       «نزد عمومِ مـردم و      » غرضي آن فرد    مسلم بودن بي  «
شمارد كه سـه ويژگـي آن درونـي اسـت             ترتيب پنج ويژگي را براي هيئت نظار برمي         اين  به
و دو ويژگي ديگر مربوط به ارتبـاط آنهـا بـا            ) يعني مجتهد، عادل، آگاه به مقتضيات زمان      (

  ).غرضي و موردقبول مردم بودن يعني بي(مردم است 
ي هيئت طـراز را در        و وظيفه او در اين نامه كارهاي مجلس را به سه دسته تقسيم كرد             

است كه هر آنچـه مجلـس در        » سياسات مملكتي «ي اول     دسته: دهد  رابطه با آنها شرح مي    
» قـوانين مـالي  «ي دوم  دسـته . رساند بايد با شريعت مطابق باشـد        اين حوزه به تصويب مي    

و اي تخصـصي      آخوند بودجه و امور مالي را مسئله      . است مانند ماليات و مخصوصاً بودجه     
ي   را مطلقـاً خـارج از حـوزه       » وخـرج مملكـت     تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل       «

آخوند حدود و قصاص و فصل      . است» مجازات شرعي «ي سوم     دسته. داند  نظارت فقها مي  
ي مجلس در اين خـصوص را فقـط تعيـين             خصومات را از وظايف مجلس خارج و وظيفه       

ترتيـب آخونـد      اين  به. داند  هد نافذالحكومه مي  كيفيت ارجاع و اجرا و تشخيص مصداق مجت       
ي سـوم را از حـدود و اختيـارات            ي دوم را از حدود اختيارات هيئت نظار و وظيفه           وظيفه

ي يكـي از      به گفته . كند  ي اول هر دو نهاد را وارد مي         داند و تنها در وظيفه      مجلس خارج مي  
فيرحـي،  ( و نماينـدگان اسـت       ي دين و دولـت بـا علمـا          محققان، اين نامه طرحي از رابطه     

1384 ،209 .(  
براي مراقبت در عدمِ مخالفـت قـوانين موضـوعه و آراي            «ي هيئت     ي او وظيفه    به گفته 

بنا بر نظر يكي از محققان، آخوند هرگاه از قانون      ). 259،  1385(است  » صادره با شرعيات  
مـصوبات مجلـس    گويـد و وقتـي از         گويد از لزوم انطباق آن با شرع مـي          اساسي سخن مي  

آخوند هنگـام   ). 139،  1390ميراحمدي،  (گويد    گويد از عدم مغايرت با شرع سخن مي         مي
و 249، 1385(» عدم مخالفـت قـوانين موضـوعه بـا شـرعيات          «اشاره به قوانين مجلس از    
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در مـوارد راجعـه بـه       «گويـد بايـد       مورد قانون اساسـي مـي      گويد، اما در    سخن مي ) 259
در انطبـاق بـا شـرع،       ). 166همـان، (» ازين شرعيه منطبق باشد   محاكمات و سياسات با مو    

سخن بر سر اين است كه قانون موردنظر بايد كاملاً بـا شـرع منطبـق باشـد، امـا در عـدم                       
مغايرت با شرع نيازي نيست كه حتماً منطبق با شرع باشـد، زيـرا بـسياري از قـوانين بـه                     

رند و انطباق آنها با شرع ممكـن        اي در شرع ندا     موضوعات جديد اختصاص دارند كه سابقه     
اي كه چهارچوب اصلي حكومت را تعيين         آخوند بر اين باور است كه قانون اساسي       . نيست

كند، عدم مغايرت     كند، بايد با شرع منطبق باشد، اما در مورد قوانيني كه مجلس تصويب مي             
با شرع بعدها بـا     تفاوت ميان انطباق با شرع با عدم مخالفت يا عدم مغايرت            . كند  كفايت مي 

پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نهاد شوراي نگهبان دوباره مطرح شد و شوراي نگهبـان               
 ـ(مسئول بررسي عدم مغايرت قوانين با احكام اسلامي شناخته شده اسـت              اي،   خامنـه : نكـ

  ). 211، 1385؛ عميد زنجاني، 11، 1369
اي كه در ابتداي مقالـه بـه      تهبا بررسي سخنان آخوند در مورد اصل دوم متمم، همان نك          

هرحال او در     شود، يعني آخوند اگرچه مجلس را پذيرفته بود، اما به           آن اشاره شد هويدا مي    
سنت قدمايي قرار داشت و به قانون و مجلس به معناي مدرن اعتقادي نداشت و هنوز زمان 

شـود و ايرانيـان   طولاني نياز بود تا مجلس به معناي مدرن آن وارد ذهن و زبـان ايرانيـان    
زيـست و     آخوند هم كه در دنياي سنت مـي       . دانستند  حدود شرع و قانون را از هم جدا نمي        

ديد و تفكيك بين شريعت و قـانون قائـل            انديشيد مشروطه را در درون احكام شرع مي         مي
خاسـت    يكي از دلايل اصلي دفاع او از مشروطيت نيز از لزوم دفاع از اسلام برمي              . شد  نمي

باعـث  «به همين دليل اصـل دوم را        . ي جديد در خطر افتاده است       كرد در زمانه    ر مي كه فك 
ي آخوند  به گفته يكي از محققان شايد انديشه    . دانست  مي» دفع زنادقه و اجراي احكام الهيه     

ي فكـري او      در منظومـه  . نمـا باشـد    كرد متناقض   كه با ديد شرعي از مشروطه حمايت مي       
تواند با مقتضيات زمـان انطبـاق بيابـد،           ي سنت مي     عزيمت انديشه  ي  ي نقطه   مثابه  شريعت به 

عنـوان برخـي از مبـاني         هايي مانند قرارداد اجتماعي بـه       ولي اين انديشه متفاوت از انديشه     
  ). 186، 1393آباديان، (ي مشروطيت است  انديشه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 1

3:
40

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
N

ov
em

be
r 

14
th

 2
02

1 
   

   
   

[ D
O

I: 
10

.2
92

52
/c

hs
.1

2.
43

.5
 ] 

 

http://chistorys.ir/article-1-1205-fa.html
http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.43.5


 151 | ي آخوند خراساني ديشهمجلس در ان |

 

  جمهور مردم و مجلس .7
ازآنجاكـه مـردم در تـشكيل    . ي آخوند مفهوم مردم اسـت  يكي از مفاهيم پيچيده در انديشه 

تـرين سـخن      پرمناقـشه . كنيم  مجلس نقش اساسي دارند به وجوهي از اين مفهوم اشاره مي          
ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عـصر         «آخوند در اين خصوص اين است كه        

اند اتهام جعل اين سخن       برخي سعي نموده  ).  204،  1385(» غيبت با جمهور مسلمين است    
 ـ(هاي آخونـد را مطـرح كننـد           ي نامشخص در نوشته   توسط افراد  ؛ 1391جـوادزاده،   : نكـ

خـواه بـا مفهـوم     مفهوم ضـروري مـذهب در نـزد فقيهـان مـشروطه          ).1395خواه،    احمدي
، مـشروطيت و محـدود      »تنبيه«ي    نائيني نيز در دو جا از رساله      . خورد  مشروطيت پيوند مي  

-80، 1397فيرحـي،  : ؛ نيز نكـ77و  60، 1380(داند  بودن سلطنت را ضروري مذهب مي   
نويسد از ديد آخوند حاكمان در عصر غيبت،  هم مي-از نوادگان آخوند-االله كفايي آيت). 87

باشـند و از سـوي        مـي » عدولِ مؤمنين و ثقات مسلمين و صالحان خبير به مـصالح امـت            «
 جف نيز چهار  ي ن   هيئت علميه ). 26،  1395به نقل از ثبوت،     (شوند    اكثريت ملت انتخاب مي   

كه مورد تأييد آخوند نيـز قـرار گرفتـه          -اي مبسوط     ماه قبل از درگذشت آخوند در لايحه      
ي   طور واجب كفـايي بـر قاطبـه         پردازند كه در عصر غيبت به        به شرح ديدگاه او مي     -است

مكلفين لازم است كه حفظ و نظم ممالك اسلاميه را به مشورت و صلاح بين عقلا و ارباب                  
آخونـد در   ). 323،  1385آخونـد خراسـاني،     : براي متن لايحه، نك ـ  (داره كنند   حل و عقد ا   

 ـ      (كند    نامه به علماي تبريز نيز بر نقش عموم ملت تأكيد مي           ثبـوت،  : بـراي مـتن نامـه، نكـ
1395 ،23 .(  

هاي عصر قاجـار و پـيش از آن مـردم در تأسـيس حكومـت نقـشي                    عموماً در نوشته  
نويـسي    بـه حـاكم هـم در سـنت اندرزنامـه          . شد  استه نمي نداشتند و از آنها جز اطاعت خو      

ــاوري،: نكـــ(شــد  پنــدهايي در مــورد رعايــت حــال رعيــت داده مــي  ؛ مــرادي 1397ي
در عصر قاجار بحث متفاوت شده بود و مردم ديگر رعيت و تابع نبودنـد و                ). 1387طادي،

يكي . كردند  يهاي مختلف اشاره م     بسياري از نويسندگان اين عصر به حقوق مردم در حوزه         
از وجوه اشاره به مردم و حقـوق آنهـا نقشـشان در حكومـت و تأسـيس آن بـود كـه در                        

 و اسـت  كـرده  ارائه مردم با رابطه در بديعي آخوند نظرات . هاي اين عصر پديدار شد      نوشته
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 حقوقي -فقهي عقود و گيرد مي كمك اصولي و فقهي دستگاه جديد از مفاهيم اين بيان براي
 ي  وديعـه « را در جـايي مـردم      آخونـد  .كنـد   مـي  وارد نيز سياسي مسائل و حكومت در را

كـه   )185،  1385(اند    شده سپرده اسلام سلطان به آنها كه است معتقد و داند  مي »پروردگار
 مـال  توانـد   مي مودع شيعه فقه در. است فراوان اهميت حائز ايران در انديشه تاريخ منظر از

 مـسئول  كنـد  تفريط و تعدي امانت مورد مال در امين اگر و دهد مستودع به را امانت مورد
. شـود   مـي  هم تعزير مستوجب كه خواهد شد  عزل و دارد حقوقي مسئوليت تنها نه و است
 خطـاب  مهم بسيار ي  نامه يك در او. رود  نيز مي  فراتر گامي و كند  نمي بسنده اين به آخوند

 ملـت  خـود  را مملكـت  امـور  سهمحرو ممالك در«: نويسد  مي محروسه ممالك علماي به
 همـين  تفويض از عبارت دارالشوري، انتخاب حقيقت و است مالك و الاصاله  بالاستحقاق

همـان،  (» امـور  كليـه  بر مقرره مدت در آنهاست، به دادن  مطلقه حاكميت و وكلا به مالكيت
 ـ  مـي  اينجا در اما داند،  مي خداوند امانت را مردم آخوند قبل عبارت در). 288  امـور  دگوي

 پـس . اند  داده امانت حاكم به را خود مال كه هستند آنها و هستند مردم مالكيت در مملكتي
 در دوم و اند  مردم بحث، مورد مالِ كه خداوند برابر در نخست: دارد اماني ي  رابطه دو حاكم
اينكه او از مفهوم مالكيت براي توضـيح        . است مملكتي امور بحث، مورد مالِ كه مردم برابر

تـر    عبارت روشن  به. ي گذشتگان است    گيرد، آشكارا گسستي از انديشه      اين رابطه كمك مي   
 به هركس بخواهنـد آن     مردم به گفته او با استحقاق و اصالت، مالك امور مملكتي هستند و            

آخوند بر مبناي همين انديشه گفته . ي اوست كنند كه از نقاط درخشان انديشه را تفويض مي 
» است مسلمين جمهور با غيبت عصر در مسلمين حكومت كه است مذهب ضروري«: است

 تصميم سرنوشت خود  براي و اند  مسلط خويش امور بر كه اند  مردم خود ، يعني )204همان،(
 حج روزه، نماز، مانند (مذهب ضروريات ساير كنار در مردم حاكميت گرفتن قرار. گيرند مي

  . ي آخوند است در انديشه حكومت در مردم نقش والاي اهميت گر  نشان...)و و زكات
ي برخي از محققان، استدلال آخوند در دفاع از مجلس به نقش جمهورِ مردم در  به گفته

او مجلس ). 50، 1391احمدي طباطبايي و حجتي، (گردد   برمي ي او   عصرِ غيبت در انديشه   
 عاجلِ امراضِ ضرورت علاجِ«ي  داند و در رساله بين مردم و دولت مي» ي اتصال حلقه«را 

كند كه اين رابطه كـاملاً دوطرفـه          گويد و تأكيد مي     از اتحاد دولت و ملت سخن مي      » مهلكه
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طرف دولت بايد خود را حافظ و حارسِ نفوس و اعراض و اموال مردم بداند و  ازيك. است
او ). 175،  1385. (از طرف ديگر مردم در ماليات و بذل هرگونه اعانت مالي، حاضر باشند            

داند كه ايرانيان هميشه      مي» ي اتحاد و اتصال بين دولت و مردم         رابطه« مجلس را همان     اين
هـاي هميـشگي      تضاد دولت و ملت يكـي از ويژگـي        ). 176همان،  (اند    در آرزوي آن بوده   

دانـد   ي اتصال بين اين دو مي آخوند مجلس را حلقه ي سياسي در ايران بوده است و    انديشه
  .اين تضاد تاريخي حل شودكه شايد از اين طريق، 

موضوعات عرفيه و امـور     «: گويد  ي مردم و مجلس مي      اي در خصوص رابطه     او در نامه  
حسبيه در زمان غيبت، به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوض است و مصداق آن همين                

امروزه بر همه مسلمين واجب عيني است كه بذل جهد در           ... تأسيس دارالشوري كبري بوده   
ي فرار از جهـاد و از      نمايند و تكاهل و تمرد از آن به منزله          ي دارالشورا مي     و اعاده  تأسيس

احترام او به مجلس هم از توجهش به مردم      ).  29،  1390به نقل از صفاخواه،     (» كبائر است 
ي او مبعوثان ملت، امنايي هستند كه خود ملت آنها را به وثاقت و امانت  به گفته. خيزد برمي

نظـر   و وقتي مردم بـر تأسـيس مجلـس اتفـاق      ) 294،  1385(كامل شناخته است    و درايت   
ي اسـلام   هم مجلسي كه براي رفع ظلم و ترويج و احكام شرعيه و حفـظ بيـضه            داشتند، آن 

  ). 167همان، (است، بر همه مسلمين موافقت با آن واجب است 
 خود را نـشان   ترين نماد مشروطيت است     لزوم حضور مردم در انتخابات مجلس كه مهم       

از نظر آخوند خراساني اين مردم هستند كه با رأي و آراي خود حكومت مطلـوب                . دهد  مي
توانـد مـردم را اجبـار بـه           آورند و هيچ شخصي و اشخاصـي نمـي          و مفيد را بر سر كار مي      

هايش به علمـا   انتخاب شخص خاص يا از انتخاب كردن منع بكند و حتي در بعضي از نامه          
حال بر اين نكتـه       بااين. است كه اين مسئله را براي مردم روشن سازند         د كرده و فقيهان تأكي  
در . فرستند  فشارد كه مردم نيز بايد مراقب باشند كه چه كساني را به مجلس مي               نيز پاي مي  

كند كه هر ضرري از مجلس بيابد از حسنِ انتخـاب يـا               اي به علماي اصفهان تأكيد مي       نامه
ي خـود ملـت اسـت و احـدي مـسئول نيـست                يت آن بر عهده   انتخاب است و مسئول    سوء

در همين نامه بر حسنِ انتخابِ افراد بابصيرت آگاه و اشخاصي كه به مجلس              ). 289همان،(
ي او    به گفتـه  . كند كه بايد عقيده و مسلك صحيحي داشته باشند          فرستند تأكيد فراوان مي     مي
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 انتخاب امام جماعت و باعث ضـرر و         مراتب بيشتر از    سوء انتخاب در اين مورد ضررش به      
نويسد چون مفتـاحِ سـعادت مملكـت و انتظـامِ      رو، مي ازاين. شود زيان به امور مسلمين مي   

ها منتهي به سوء      امور دين و دنياي ملت فقط منحصر به حسن انتخاب و اساس تمام خوبي             
  ). 288همان، (انتخاب است، مسامحه در اين كار مورد قبول نيست 

 انتخـاب  بـه  را آنان رأي كه است قائل ارزش مردم نظر براي جايي تا راسانيآخوند خ 
 بر ناظر نفره پنج هيئت براي كه اشاره شد او     چنان. دهد  مي تسري اصل دوم متمم هم    فقهاي
 و مـردم  به وي توجه كند كه   اشاره مي  عامه مقبوليت از برخورداري به شرط  مجلس قوانين
حتـي در معرفـي      آخونـد . در حقيقت مالكان حكومت هستند    دهد كه     مي نشان آنان را  نظر

و نه تنها از  يا معرفي ننمود منصوب ناظر عنوان به را كسي فردي تصميم فقيهان به مجلس با
 حتـي در   گيـرد، بلكـه     علماي ممالك محروسه براي پيشنهاد دادن اين افراد مـشورت مـي           

). 29،  1395ثبوت،  (كند    مي گذاروا مجلس نمايندگان به را ناظر مجتهدين انتخاب مواردي
توجه او به    نيز از  برخي از نهادها و مفاهيم مشروطه مانند مجلس        به آخوند توجه و احترام

 تكاليف« از را آن گيري  شكل و ملي شوراي مجلس تأسيس او .گيرد  مي نشئت مفهوم مردم 
نظـر او دليـل      بـه  .داند  مي آنها شرعي و عقلي ي  وظيفه را آن و دانسته مردم »عموم ي  عامه

 خطاب اي نامه خاطر توجه و قبول آن توسط مردم است و در اهميت مجلس در عصر ما به  
 داشـته  ملي شوراي مجلس تأسيس بر اتفاق ملت عموم كه  وقتي«: نويسد  مي تبريز مردم به

  ). 23همان، (» است جايز غير آن مخالفت و واجب آن موافقت همه مسلمين بر باشد،
  

  گيري نتيجه .8
تـرين زوايـاي آن انقـلاب بـزرگ           بررسي مفاهيم حقوقي و سياسي مشروطيت از ناشناخته       

ترين افراد حاضر در آن  يكي از مهم. است كه بايد به آن پرداخته نشده است كه تاكنون چنان
اگرچه او برخلاف شاگردانش    . انقلاب كه نقشي برجسته داشت ملامحمدكاظم خراساني بود       

 )ق1343:وفـات (اسـماعيل محلاتـي    و محمـد  ) ق1355: وفـات  (از جمله ميرزاي نـائيني    
حال ترديدي نيست كه شـاگردانش        اي مستقل در خصوص مشروطيت ننگاشت، بااين        سالهر
هايش برخي از وجـوه       ها و تلگراف    ها و نامه    او در اعلاميه  . شدت از آراي او متأثر بودند       به
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يكـي از   . نمايان ساخته اسـت   ي خود را در خصوص مفاهيم و نهادهاي مشروطيت            انديشه
اي داشته، مفهوم مجلس اسـت كـه از مباحـث اساسـي          مباحثي كه آخوند به آن توجه ويژه      

  .رود ي مشروطيت به شمار مي نظريه
هـايي كـه از آخونـد در مـورد مجلـس و               اين مقاله كوشش كرديم با بررسي نوشته       در

ي   وص مجلس در انديشه   ي اساسي در خص     مشروطه به دست ما رسيده است به چند مسئله        
ي   هاي كلي او مانند قاعـده       ي او به برخي از ديدگاه       مبناي مجلس در انديشه   . او اشاره كنيم  

ي ديگـر در خـصوص        او بـه دو مـسئله     . گردد  ي واجب و نقش عقل برمي       مشورت، مقدمه 
كار بردن دقيـق     دقت نظر او در به    . كند  مجلس، يعني وظايف و اهداف مجلس نيز اشاره مي        

دهد كه به بسياري از ظرايـف و          ارات و خصوصاً اشارات او به وظايف مجلس نشان مي         عب
ي او در خـصوص       يكي ديگر از نكات قابل توجـه در انديـشه         . نكات مجلس پي برده بود    

مجلس اشاره به نقش فقيهان در هيئت نظار مجلس و در انـداختن طـرح و الگـويي بـراي                    
ي محقـق   ازآنجاكه جمهـور مـردم در انديـشه     . ودنظارت فقيهان بر انواع مصوبات مجلس ب      

هاي مهمي    توان به رگه    خراساني يك مفهوم كليدي است، در خصوص مفهوم مجلس نيز مي          
 داند و سـعي  ي اتصال دولت و ملت مي او مجلس را حلقه  . از حضور اين مفهوم دست يافت     

  . نيز بپردازدي نمايندگي و لزوم دقت مردم در انتخاب نمايندگان  كند به مسئله مي
درستي احساس كرده بود كـه دوران جديـدي در حـال              عنوان زعيم شيعيان به     آخوند به 

ديگـر    عبـارت   به. آغاز شدن است و شيعيان لازم است براي مواجه شدن با آن آماده باشند             
خواهي او جداي از شريعتمداري او نيست و همـين مـسئله باعـث شـده                ي مشروطه   انديشه

ي او وجود داشته باشد كه در ايـن مقالـه بـه               هايي در انديشه    هماهنگياست تعارضات و نا   
ي ورود ايران به دنياي جديـد ايـستاده           هرحال آخوند در آستانه     به. برخي از آنها اشاره شد    

توان انتظار داشت كه      رو، نمي   ازاين. ي سنت بود    ترين نمايندگان انديشه    بود و خود از بزرگ    
طرح و بسط و تكوين و تحول     . ي اين مفاهيم تأمل كند       درباره همانند متفكران دوران جديد   

شود كه در تاريخ مفـاهيم و تـاريخ    تدريج كامل مي يك مفهوم زماني طولاني نياز دارد و به    
اي بديهي است و آخوند را بايد در بستر زماني و مكاني خود ديد و تأملات او                   انديشه نكته 

ي آخونـد   م است كه ديگر مفاهيم بنيادين در انديـشه لاز. را مورد بررسي و تحليل قرار داد      
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ي منظمـي را      ي فكـري او انديـشه       خراساني بررسي دقيق شوند تا بتـوان از درون منظومـه          
تـر مـشخص      بيرون كشيد و معناي اين مفاهيم و نيز ارتباط اين مفاهيم با همديگر را دقيـق               

  .كرد
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  منابع و مĤخذ
  .كوير: ، تهران و انديشه جديدمفاهيم قديم، )1388(، . آباديان، ح -
  .علم: ، تهرانتقدير تاريخي انديشه در ايران عصر قاجار ،)1393(،______ -
كوشـش محـسن كـديور،        ، بـه  نامه خراساني   سياست،  )1385(آخوند خراساني، ملا محمد كاظم،       -

  . كوير: تهران
مـشروطه  دلايل سازگاري حكومت    «،  )1391(احمدي طباطبايي، سيدمحمدرضا؛ حجتي، علي،       -

  .68-37، صص 37 ، ش شناسي شيعه، »ي خراساني با مباني اسلامي در انديشه
اعمال ولايت فقيه و اعتقـاد      (فقيه مشروطه؛ آخوند خراساني      ولي« ،)1395(خواه، علي،     احمدي -

، 28، پيـاپي    4، ش 7س ،معرفت فرهنگي اجتماعي   ي   فصلنامه ،»)به حق ويژه حكومت براي فقها     
 .156-137صص

تأثير تحولات علمي و تاريخي بر رويكردهاي آخوند ملا محمد          « ،)1390(سيد محمد،   اصغري،   -
پژوهشگاه علوم و فرهنگ    : ، تهران ي آخوند خراساني      مجموعه مقالات كنگره    ،»كاظم خراساني 

  .اسلامي
نظارت مجتهدين طراز اول سير تطور اصل دوم متمم قـانون اساسـي             «،  )1368(تركمان، محمد،    -

: ، تهـران  هـاي فرهنگـي     ي مطالعات و پژوهش     مجموعه مقالات مؤسسه  ،  »ل تقنينيه ي او   در دوره 
  .ي مطالعات تاريخ معاصر ايران مؤسسه

  .وايا: ، تهرانآزادي و استبداد از ديدگاه آخوند خراساني، )1395(، .ثبوت، ا -
  .جا و شاگردانش، بيهاي آخوند خراساني  ديدگاه، )تا بي(، ____ -
  .پژوهشگاه امام خميني: ، قمحاكميت سياسي فقيهان از ديد آخوند ،)1391(، .ع جوادزاده، -
و 152، ش   ي كـانون وكـلا      مجلـه ،  »اصل چهارم قانون اساسي   «،  )1369(اي، سيد محمد،      خامنه -

  .42-7، صص153
 ي  مؤسـسه : تهران ،آخوند خراساني  و فرهنگي    اجتماعييات سياسي،   ح،  )1386(،  .دريابيگي، م  -

  .سانيتحقيقات و توسعه علوم ان
ي دينـي آخونـد       فهـم مـشروطه در پرتـو انديـشه        « ،)1390(علي؛ ابراهيمي، فاطمه،     شيرخاني، -

پژوهـشگاه علـوم و فرهنـگ       : ، تهـران  ي آخونـد خراسـاني       مجموعه مقالات كنگره   ،»خراساني
  .اسلامي
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 : تهـران  ،آخوند خراساني المللي بزرگداشت      بين ي   مقالات كنگره  مجموعه،  )1390(،  .صفاخواه، م  -
  . وهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميپژ

  . ستوده: ، تبريزحكومت قانون، )1386(، .طباطبايي، ج -
وهشگاه علوم و فرهنـگ     پژ ،به روايت اسناد   آخوند خراساني  ،)1390(،  .تركچي، ف  ؛.ع ططري، -

  .  دفتر تبليغات اسلامي، معاونت پژوهشي: علميه قمي اسلامي، حوزه
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراني ايرانحقوق اساس، )1385(، .عميد زنجاني، ع -
 مقـالات   مجموعـه  »خواهي از ديد آخوند خراساني      فقهي مشروطه  مباني« ،)1384 (،.فيرحي، د  -

 ي   تحقيقات و توسعه   ي  مؤسسه: تهران،  همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران       
 . علوم انساني

  .  ني:تهران، 4چ  ،رفقه و سياست در ايران معاص ،)1393 (،______ -
  .  ني:تهران ،آستانه تجدد ،)1397 (،______ -
  . ميزان: تهران، خوانش حقوقي از انقلاب مشروطه ايران، )1396(، .مرادخاني، ف -
، هاي ميانه   ي سياسي سده    نويسي در تاريخ انديشه     نامه  جريان سياست ،  )1387(،  .مرادي طادي، م   -

  .تمدن علمي: تهران
  .انتشارات بال: كوشش عليرضا دولتشاهي، تهران به ،يك كلمه، )1386(، .مستشارالدوله، م -
پژوهشگاه علـوم و فرهنـگ      : ، تهران ي سياسي آخوند خراساني     انديشه،  )1390(،  .م ميراحمدي، -

  .اسلامي
، 43ي   دورهي سياسـت،    فصلنامه،  »آخوند خراساني، فقه و امر سياسي     «،  )1392(،________ -

  .198-177، صص1ش 
  . ني: ، تهراناسلام، سنت و دولت مدرن، )1391(، . عميرموسوي، -
 ـ ة و تنزي  ةتنبيه الام ،  )1380(،  .منائيني،   -  :زاده، تهـران   كوشـش سيدحميدرضـا محمـود       بـه  ة، المل

  . اميركبير
ي غلامحـسين     ، ويراسـته  رسـائل مـشروطيت   : ، در )1390(،  تنبيه الامة و تنزية الملـة     ،  _____ -

  .  علوم انسانيي  تحقيقات و توسعهي سسهؤم: تهران ،2نژاد، ج  زرگري
 ): الملك العلـّام   ةحيات الاسلام في احوال آي    ( برگي از تاريخ معاصر    ،)1378(،  .، م قوچاني نجفي -

: ، تهـران  پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمدكاظم خراساني در پيشبرد نهضت مـشروطيت           
  .هفت
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، نـژاد  هـل، منـدرج  در زرگـري     تـذكرة الغافـل و ارشـاد الجا       ،  )1390(نوري، شـيخ فـضل االله،        -
  .  تحقيقات و توسعه علوم انسانيي سسهؤم: تهران ،1رسائل مشروطيت، ج  غلامحسين

ي محمـد       ، ترجمه اندرز به سلطان، نصيحت و سياست در اسلام قرون ميانه         ،  )1397(،  .ياوري، ن  -
 . تاريخ ايران: تهراندهقاني،

- Gorden, S., (1999), Controlling the State (Constitutionalism from Ancient Athens 
to Today), Harvard university press. 

- Mcllwain, C. H., (1957), Constitutionalism: Ancient and Modern, Liberty fun. 
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Parliament in the Thought of Akhund Khorasani 
 
Fardin Moradkhani1 
 
Abstract 
The legal and political concepts of constitutionalism are of great importance 
in the thoughts of the thinkers of that revolution. These concepts need to be 
defined and explained, because in most works related to constitutionalism; 
this aspect of their views has not been addressed. The notion of parliament is 
one of these very important concepts. Akhund Khorasani, as one of the 
leaders of the Constitutional Revolution, paid special attention to this 
concept and believed that the parliament closely related to the basis of 
constitutionalism, that is, the restriction of power. In this article, an attempt 
has made to study the concept of the parliament, the principles of the 
parliament, the goals of the parliament and the duties of the parliament in 
Akhund Khorasani’s point of view, as well as the role of jurists (Foqah ) in 
parliament and the relationship between the parliament and its 
representatives with the people. Akhund Khorasani has tried carefully to 
examine each of these aspects in his writings, which, of course, due to the 
lack of independent treatise, these issues are scattered in his writings. 
 
Keywords: Akhund Khorasani, Parliament, People, Restriction of Power, 
law 
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Study and Explanation of the Processes, Factors and 
Consequences of Persian and Greek Acculturation during 

the Sixth to Third Centuries BC 
 
Esmaeil Sangari1, Mahdi Tadayon(Varposhti)2 
 
Abstract 
The conquest of Asia Minor marked the beginning of a long-standing 
relationship between the Persians and the Greeks, which, in parallel with 
political developments, also affected the cultural spheres. The presence of 
Persians in this region put two cultures from the East and the West with 
different natures in a process of acculturation. It was a continuous process 
that began limitedly and then involved the Persian and Greek communities 
extensively. The present article, based on written and archaeological 
evidence, seeks to study and explain the factors that played a key role in the 
process of acculturation between the lands of Persia and Hellas. It can be 
said that in the first stage, cultural characteristics were transferred following 
the interaction of the Persians with the local powers and the employment of 
Greek artists and artisans. In the second stage, the consequences of the war 
and political and economic activities completed the flow of acculturation, 
and finally the effects of cultural change in Asia Minor appeared at the end 
of the Achaemenid and post-Achaemenid periods. 
 
Keywords: Persians, Greeks, Asia Minor, Acculturation, Cultural 
Transformation 
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A Study on the Dimensions of Religiosity in the Course of 
Shar‘iy t 

(Case Study: Pahlavi Era) 
 
Zahra Hamedi,1  Zahra Alizadeh Birjandi,2  Somayeh Poursoltani3 
 
Abstract 
One of the main goals of religious education is to transfer the knowledge of 
religion, to develop and make students religious. In achieving these goals, 
the textbooks and teachings contained in it have a special place. Examining 
how religious propositions formulated in textbooks can be a criterion for 
evaluating the manifestations of religiosity in these texts. Since the 
measurement of religiosity is one of the main concerns of researchers in the 
field of religion, so the present article tries to examine the position of the 
dimensions of religiosity in these works by conducting a case study in the 
textbooks of Shar‘iy t during the first Pahlavi period and the first decade of 
the second Pahlavi. The theoretical foundations of this paper are based on 
the views of Glock and Stark on the dimensions of religiosity. The findings 
of this study indicate the dominance of the ritual dimension of religion in the 
book of Shar‘iy t of the second to sixth grades during the years 1306-1310 
ASH and the combination of the intellectual and consequential dimension in 
1317. However, in the book of Ta‘l m t-e D n  (Religious Teachings) of the 
second grade in 1328  ASH, due to the reliance of the topics of this book on 
rational arguments, the empirical and doctrinal dimension of religiosity has a 
prominent effect. 
 
Keywords: Shar‘iy t Course, Textbooks, Pahlavi Era, Dimensions of 
Religiosity. 
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The Sociological Approach to Sufism in Orientalists’ 
Researchs Based on Their Khanqah Studies 

 
Amir Pourrastegar,1 Mohammad Yousef Nayeri2 

 
Abstract 
 Due to the constant presence of mystical attitude in the individual and social 
conscience of Iranians, in the flowology of Iranian cultural events, the nature 
and functions of the school of Sufism must always analyzed. Orientalists in 
the study and analysis of Iranian-Islamic Sufism have used various 
comparative studies, approaches and research methodologies. Mysticism, 
from the perspective of society and the masses, is an important part of 
Orientalist research. Using descriptive-analytical method and using library 
resources; the present paper seeks to analyze the sociological approach in the 
mystical researches of Orientalists. Through this critical exploration, this 
article has tried to reveal thee compatibility and divergence of Sufism and 
society in their research. The system of Sheikhdom, the freedom of religions, 
and the essence of Sama are prominent in the Orientalists’ Khanqah studies. 
A careful examination of their research reveals the “connection between 
Sufism and Fotovvat”. The results of this study show that the majority of 
orientalists value the Khanqah mass-oriented Sufism and the general 
tendency of people to Sufism due to the social equality of the classes, and on 
the other hand, have criticized the tendency of the Mashayekhs to the power. 
In their view, although the foundations of Sufism Fotovvat have formed the 
basis of Sufism's social popularity; nevertheless, due to its avoidance of 
indulgence in Sufism, the elitism of mysticism in the first period of Sufism 
had results that were more effective. 
 
Keywords: Mysticism and Sufism, Orientalists, Society, Khanqah, 
Fotovvat, Sheikh 
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Validation of the Historical Reports of the Book “Estit r 
al-Em m” 

A Source for Rewriting the Political-Cultural History of 
the Pre-African Ismailis 

 
Ali Babaei Siab1 
 
Abstract 
In this article, by comparing the historical reports of the book Estir r al-
Em m with the reports of non-Ismaili sources, an attempt is made to 
examine and analyze the validity of this book as a historiographical source in 
reconstructing the history of the Ismailis before 297 AH. The results show 
that a critical reference to Ismaili works along with non-Ismaili sources can 
be an important step in reconstructing the history of the Fatimids during the 
absence era and help to remove the historical ambiguities of this sect, 
especially in the period between martyrdom of Imam Ja‘far Sadegh (PBUH) 
until the Fatimids’ gain power in Africa. Comparing the reports of the book 
Estit r al-Em m with the reports of non-Ismaili sources show that, due to the 
secrecy of the Ismaili invitation during the absence era, some events related 
to the history of this sect in this period can reconstructed only through 
internal sources. It is an important fact that has neglected or not paid enough 
attention and led to inaccurate and sometimes contradictory accounts of the 
political and cultural history of this lost period of Ismaili history. Data 
collection in this article is in library method and data analysis is based on 
qualitative content analysis with a comparative approach. 
 
Keywords: Fatimids, Qaramatians, Ismaili Historiography, Estita r al-
Em m 
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The Development and Decline of Sirjan during the Middle 
Islamic Centuries 

Based on Historical and Archeological Evidence;  
the Role of the Government, Economic and Environmental  

 
Saeed Amirhajloo1 
 
Abstract 
Sirjan was one of the great provinces of Kerman and expanded in Qala-Sang 
from the sixth century AH. However, during the ninth century it gradually 
abandoned. The question is what variables have influenced the growth and 
decline of Sirjan in the middle Islamic centuries? The data are the result of 
historical sources and archaeological excavations in the Qala-Sang and the 
analytical research has done. According to the results, leaving the early city 
of Sirjan was probably due to a consequence of the invasion of the Oguzs, 
and the actions of the Shabankareh kings in the late sixth century led to its 
transfer to the Qala-Sang. Sirjan's position on the southern highways as a 
“middle city”, with suitable minerals and biological resources, led to its 
development, especially in the shadow of the powerful governments of the 
Qarakhtais and Muzaffarids. In addition, the characteristics of “location, 
security and strategy of the rulers” made Sirjan an economic center. 
However, the late Muzaffarids dispute, the invasion of Timur and Sultan 
Hosayn Bayqara, led to its decline and abandonment. 
 
Keywords: Old City of Sirjan, Qala-Sang, Islamic City, Formation and 
Expansion of the City, Decline of the City. 
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